فصل 20 : تو دیگر مرا نمی شناسی
درحالیکه هری پاتر بعدازظهر خوشایند و دوست داشتنی را با دوستانش در پناهگاه سپر‍ می کرد ، اسكریمجیور ،‌وزیر سحر و جادو در اتاق خود نشسته و تلاش می کرد برای قدم بعدی خود ،‌تصمیم بگیرد. قاطعیت ‌،مشخصه اصلی دوران وزارتی وی بود، و بندرت پیش آمده بود كه او به زمانی بیش از چند دقیقه برای تصمیم گیری نیاز داشته باشد. بعضی این موضوع را صفت قابل تحسین و ستودنی می دانستند ،‌اما دیگران اینگونه استدلال می کردند که او به اندازه کافی روی تصمیمیات خود فکر نمی کند.
اما این تصمیم به تمام تمرکز او نیاز داشت و او به سادگی نمی توانست به نتیجه ای دست یابد. قلبش میخواست بلافاصله برنامه هایش را اجرا كند ،‌تحت کنترل دراوردن مطبوعات ،اعلام حكومت نظامی و آغاز جابجایی رای دهندگانش به قلعه هاگوارتز و دیگر اماکن مشابه. اما غریزه سیاسی او با چنین حرکت تند و سریعی مخالفت بود و مشاورانش بارها در این باره بحث كرده بودند كه وزارتخانه نمی تواند چنان دستوراتی را بسیار سریع انجام دهد.
 بااین حال روشن شده بود كه او نمی تواند خیلی منتظر بماند. هر روز امكان داشت برای روزنامه ها فاش شود ،‌و از آنجا كه حساس ترین قسمت "دستور العمل جدید " هنوز اشكار نشده بود، و اگر او خیلی منتظر می ماند ،‌ به ناچار آن هم فاش میشد. ناکامی او سر قضیه هری پاتر خیلی ساده یک سناریوی بسیار پیچیده را ، پیچیده تر کرده بود. در یك لحظه ،‌جامعه بر علیه وزراتخانه تغییر عقیده داده بود ،‌و دیگر نمیشد به همکاری ساحران و جادوگران برای اجرای دستوراتش ،كه همچنان یک فرضیه بود ،‌خیلی حساب كرد. 
خوشبختانه ، اسكریمجیور می دانست که جامعه جادوگری حافظه کوتاه مدتی دارد.اگر او چند روزی منتظر می ماند و هری را آزاد میگذاشت ،‌ این افتضاح به محض انكه خبر حمله بعدی مرگ خواران به سرتیتر جراید برسد ،فراموش شده و خواهد گذشت. سرانجام ، وزیر تصمیمش را گرفت، تصمیمی که با وجود تفاوت های غریزی و قلبی وی سر برآورده بود. او 2 یا 3 روز منتظر می ماند ، اما بعد از آن ، اولین قدمها که اولین آنها اعلام حكومت نظامی و بسته شدن تمام روزنامه ها بود، باید بر داشته می شد. 
"آره!"

رون از اینکه بار دیگر دروازه را نجات داده بود بسیار خوشحال بود ، او تلاش هری برای گل زدن از طرف حلقه چپ را بی نتیجه گذاشته بود. هری تلاش کرده بود رون را به سمت راست فریب دهد ، اما رون از چشمان دوستش این موضوع را خوانده ، موقعیتش را حفظ کرد ، و با دست چپش ضریه ناگهانی به كوافل زد و آن را از محدوده گل دور کرد.

هری پشت سرش در حالی كه توسط مدافع دور شده بود و حالا در حال دور زدن برای بازگشت به زمین بود ‌فریاد زد :" دفاعت عالی بود رون . اما من فقط یه جستجوگرم . اگه جینی بود مطمئنا گل زده بود."
جینی با خنده موافقت کرد:"پس ، به من 10 امتیاز بده". یک ساعت پرواز در هوای آزاد سوار بر جارویش ، حالش را بهتر کرده بود،و این توان را برای سرکوب کردن احساسات روزهای قبل ،‌به او داده بود. هری و جینی مهاجم بودند و كوافل را قبل از ضربه زدن به سمت رون به سرعت جلو و عقب برده به هم پاس میدادند. همه قبول داشتند كه بازی منصفانه ای نبود ، اما رون هم به تعداد گل هایی كه می خورد ،‌فکر نمی کرد. اوحقیقتاً از اینکه زمانش را با بهترین دوستش سپری می کرد ، لذت می برد.
هرمیون چند ساعتی زودتر در بعدازظهر پناهگاه را برای سپری کردن شبی بیشتر با پدر و مادرش ، ترک کرده بود و برای اولین بار در طی چندین هفته، هری می توانست خوش بگذراند.در یك كلام ،شادی مطلق. سه بازیکن تا الان دیگر خیس از عرق شده بودند . 
جینی پیشنهاد داد:"بیایید برویم پایین و مقداری از آن زیتون ها را بخوریم . من دارم به آنها معتاد می شوم."
چند دقیقه بعد ، آنها زیر سایه درختی در نزدیکی حاشیه جنگل در حالیكه هر کدام دستی پر از زیتون و یک بطری آب در دست داشتند ،‌نشستند.

جینی درحالیکه موی قرمز موج دارش را با گیره اش می بست به هری گفت: " خیلی خوبه که تو را شاد می بینم ، هری . تو وقتی روی جارویت میشینی ،‌5 سال جوان تر به نظر میرسی."  هری لبخندی زد.
" خوب ، این خیلی خوبه که دوباره بالا تو هوا باشم. مطمئنا تو این ترم دلم برای كوئیدیچ خیلی تنگ میشه. " 
رون مقداری از آبش را نوشید و با صدایی بلندو شگفت زده گفت :" شاید بتونیم برگردیم.همه چیز داره خیلی سریع اتفاق می افته." او بلافاصله بعد از گفتن این جمله آرزو کرد که کاش ساکت باقی مانده بود چرا كه وظیفه سنگینی که پیش روی آنان بود ، شوم تر از همیشه به نظر می آمد. صورت های هری و جینی ،‌هر دو حالتی جدی به خود گرفت.
هری به آرامی اشاره کرد:" تو درست می گویی ، من فکر کردم حداقل چند ماهی وقت خواهم داشت، شاید هم سالها. حالا تو فكر اینم كه ایا یك هفته وقت خواهم داشت. هنوز هم فکر می کنم بجای اینجا منتظر ماندن باید همین الان به هاگوارتز برم."

رون نظرش را اظهار کرد:" یک روز هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد ، هری . در هر حال ما باید فکر کنیم که چگونه می توانیم نشان رااز بین ببریم. به نظر شما ها چکش روی این هم اثرگذار هست؟" هری  شانه هایش را بالا انداخت.
" خواهیم دید. احتمالاً نه. می بایست خیلی آسان باشد." او چند قدمی برداشت و روی سبزه های خنک زیر درخت بزرگ چنار دراز  کشید و به نوری که از میان لرزش برگها سوسو می زد، خیره شد. دو ویزلی هم چشمان هری را دنبال كرده و به بالا نگاه کردند و هر سه از یک سکوت گسترده و عظیم لذت بردند.
کاملاً غیر منتظرانه، هری با صدایی آرام اظهار داشت:"زمین جای زیبایی است.برگها روی درخت اند. کوه ها از برف پوشیده اند. ساحل های شنی. چراگاه هاي گله گاو و گوسفند.همه اينها زیبااند. حتی مناطق قدیمی در بعضی از شهرها كه من از توي قطار ميديدمشان،آنها هم زیبایی خود را دارند. وقتي در حال فرار بودم فهمیدم که چه مناطق کوچکی از زمین را دیده ام. من هرگز با خاله و عموم جايي نرفتم، تنها منزل عمه مارج، جایی که اصلا به حساب نمي اد. درست مثل اينه كه من تازه فهمیدم، کجا زندگی می کنم. حالا که فهمیدم، ممکنه قبل از اینکه بفهمم، تموم بشه. من آنقدر روی سرنوشتم متمرکز شده بودم که فکر می کنم هرگز نمي فهميدم که واقعا چه چیزی رو از دست خواهم داد زمانیکه داشتم ميرفتم."
جینی و رون هر دو نگاهی به هم انداختند به معنی  "جريان چيه؟" ، ولی رون دوباره چشمانش را به سمت بالا برد و تصمیم گرفت به اندیشه هری بپیوندد.
" می دونم که چه می گی،هرچند که ما در مکان های معدودی بوده ایم. هرچند ما همیشه جادوگرانی فقیر بوده ايم اما همواره ميتوانستيم کمي سفر برویم. مصر زیباست.جالب نیست که فقط یکسال را برای گشت و گذار در کل جهان بگذاریم و فقط به هر کجا که دوست داریم سفر کنیم."
هری سرش را تکان داد، اما چشمانش را بسته بود ، بطوریکه به نظر میرسید در فكر عمیقی فرو رفته. به خاطر اينكه نه هری و نه برادرش به او توجهي نمی کردند، جینی این فرصت را براي بررسي كردن چهره هري ان هم از نزديك به دست آورد.او پیر شده بود. در ماه ژوئن و تو مراسم ترحیم دامبلدور،او مناسب سنش به نظر می رسید. متعجب بود كه زمان زیادی نگذشته و او تا بدین حد پیر شده. مطمئنا به خاطر فشارهاي چند هفته گذشته بوده است. بر خلاف اشتهاي اخیرا بسیار زیادش، كه انها سر همين موضوع موقع نهار سر به سرش گذاشته بودند،‌چهره اش لاغرتر از همیشه به نظر می رسید،‌تقریباً نحیف و لاغرو از قيافه افتاده بود. ميدانست كه او هر روز ریشش را می تراشد،اما قبلاً هنگامي كه دستانش را بر روي گونه هايش تكان ميداد پوست صورتش نرم بود.اما ديگه نيست. حالا پوستش سفت و غیر قابل انعطاف بود.

ناگهان هری چشمانش را باز کرد و مستقیم به جینی خیره شد ، و جینی قبل از اینكه بتواند جلوی خودش را بگیرد ،‌جیغ كوتاهی كشید. 

رون در حالی كه روی پاههایش بلند میشد پرسید:"چی شده ؟"اما او فقط جینی را دید که دستانش را روی قفسه سینه اش گذاشته ،سعی میكرد تا با  کشیدن نفس های عمیق خود را آرام کند.هری همچنان به او نگاه می کرد ، و بعد رون دید که چشمان دوستش دوباره به همان سبزی سرزندگی همیشگی تغییر یافت . قبلش ،‌چشمانش می درخشیدند.
جینی در حالی که نفس نفس می زد ، و نمی خواست که هری بفهمد واقعاً چه چیزی باعث وحشتش شده بود، گفت :"هیچی ، هری فقط مرا متعجب کرد . انتظار نداشتم چشمانش را باز کند." اما او دوباره درخشش چشم ها را دید و حتی شاید درخشان تر از زمانی که در میدان گریموالد بودند . با وجود تلاشهایش اما،نمی توانست ترسش را مخفی کند.

هری درحالیکه همچنان به ساحره خیره مانده بود،پرسید:" تو از من میترسی ،مگه نه ؟ تو دیگه نمی دونی من کی ام. نمی دونی تبدیل به چی خواهم شد.درسته؟"

جینی سعی کرد تا انکارش کند،اما دهانش باز نمی شد و به نظر می رسید چشمان جستجو گر هری او را مجبور به گفتن حقیقت می کند.او سرش را به نشانه موافقت تکان داد. هری دوباره سرش را بر روی چمن گذاشت و چشمانش را بست.
"منم همین طور. " 

وقتي آرتور ويزلي به اتاقش در وزارتخانه برگشت، بیفکرانه كاغذ بازي هاي اداری را انجام داد، و ورقه های کامل شده پوستي رو تبديل به هواپیما كرد، با عصایش به آنها ضربه زد و آنها را راهي اتاق های دیگر نمود. ودر تمام این مدت، ذهنش به احتمالاتي فکر می کرد که حالا با استخدام ایوان هرينگتون به وجود امده بودند.
استخدام،پیش خودش خندید،انگار از اسمان تو دامنم افتاده .اگرچه بيشتر محصول یک شانس بود،اما ظهور هرینگتون به عنوان اولین تيكه از خوش شانسی بود كه برای ارتور از زمان رييس  محفل شدنش به حساب مي امد.
ناگهان كينگزلي شکلبولت كه سراسيمه و اشفته بود، به روي او خم شده و سر سیاه بی مویش نور را منعکس کرد. اگرچه آروئر تلاش می کرد که حالت چهره بي حال خود را حفظ کند، آرتور به خوبي می توانست هیجان را در چهره اش  بخواند.
كینگزلی با صدای بلند پرسید:"حالت چطوره،آرتور؟ دارم ميرم قسمت محصولات مشنگي." نگاه كوتاهي به در انداخت و طوریکه دیده نشود پاکتی را جلوی آرتور قرار داد. آرتور سریع کلماتی که روی پاکت نوشته شده بود را خواند "بخوان و نابود کن."
" میگذرونیم كینگزلی. همینطور كه میبینی سرم شلوغه. " 
"رو میزت شبیه یک کوه شده. خوب ، من دیگه باید برم،بنابراین  تو را با این ها تنها میذارم."
"متشکرم،كینگزلی. شاید بتونیم یه روز بعدا تو هفته ناهار رو با هم بخوریم."

آروئر قد بلند رفت و آرتور در حالی نامه را باز کرد كه تعداد زيادي از برگه های کارش را برداشته بود. نامه رو روي يك فرم قرار داد و به صندلی اش تكيه زد، اين طوري هر ناظري فقط می توانست پشت یک فرم معمولی را ببیند.او دوبار نوشته کوتاه را خواند و سپس با عصایش چند ضربه به نوشته زد تا در بخاري دود مانند ناپدیدش کند. او همین کار را با پاکت نامه نیز انجام داد.
خبر از رستوران يك كله خوك. جادوگر جوان در آنجا غذا خورده. دستپاچه و بی خانمان به نظر رسيده. ابرفورث فکر می کند که ما باید به این موضوع رسیدگی کنیم.
آرتور تكيه داد و برای چند لحظه كوتاه فکر كردن ،‌چشمانش را بست . آنها نيروي زيادي برای دنبال كردن هر سر نخي رو نداشتن و این نوشته هم چيز زيادي ارائه نمي داد. با اینحال،ابرفورث دامبلدور معمولاً حس ششمی در مورد اینگونه مسائل داشت. نباید تلاش زيادی برای چك كردن اين جادوگر جوان نیاز باشد.

" من با ریموس صحبت خواهم کرد. احتمالاً مي تونه فردا صبح این موضوع را حل كند."
"چرا دلیل واقعیتو برای زودتر برگشتن به هاگوارتز رو به ما نمی گی."

هرمیون با حالتی دفاعی و در حالیکه تعجب در صداش موج میزدجواب داد:"من گفتم ، مادر." هرمیون از خوردن شام فوق العاده گوشت بره و پودینگ مخصوص یوركشایر با پدر و مادرش لذت برده بود،اما بعد از آن پدر و مادرش از او خواستند که با هم به اتاق نشیمن بروند ، جاییکه پدر و مادرش او را با بدگمانی نگاه می کردند.می دانست که بازجویی تازه شروع شده بود.

مادرش صحبتش را قطع کرد:"هرمیون عزیزم ، بیا همین الان این معما را تمام کنیم. ما تو رو خيلي خوب ميشناسيم. تو بايداین موضوع رو دقیقاً بعد از دریافت مدالت به ماميگفتی. مطمئناً نامه هاگوارتزت این چنین جزئیاتی رو هم شامل ميشد. این واقعیت رو هم بهش اضافه كن که تو تقریباً همه روزهای قبل رو خارج از خانه بودی و اینکه هیجان زده و عصبی شدی ،‌ د رنتيجه ما هر دو می تونیم ببینیم که اتفاق مهمتري رخ داده. پس قبل از هر چيز، تو واقعاً می خواهی به هاگوارتز بری؟"
او تاکید کرد:"بله مادر ،‌ميروم"اما بعد نمی توانست تصمیم بگیرد که چه بگوید. او هرگز نمی توانست بطوریکه پدر و مادرش نفهمند به آنها دروغ بگوید ، و مطمئنا رفتار چند روز گذشته اش يك نوع اخطار بوده است. پدر و مادرش صبورانه منتظر ماندند تا او بیشتر توضیح دهد." من می خواهم به هاگوارتز بروم ، اما شما درست می گید، رفتنم هيچ ربطي به سرپرست دختران شدنم نداره ." 
دوباره پدر و مادرش ساکت شدند که فقط تصمیم گیری برای هرمیون در مورد حرف زدن را سخت تر کرد. حتی اگر تلاش می کرد همه چیز را در مورد لرد ولدمورت و هری پاتر بگوید ، آنها هرگز عمق مطلب را متوجه نمی شدند.

سرانجام صادقانه جواب داد "من متاسفم که واقعاً نمی توانم توضیح دهم ، من فقط می توانم بگویم که رفتن من خيلي مهمه."

"ما از خانم گیتز شنیدیم که پسری امروز صبح اينجا بوده، و بعد از او هم دختری جوان امده." خانم گرنجر نگاهي مهربان اما با حالتي كه ميگفت برگرديم سر بحث خودمون ،‌ به دخترش انداخت و ادامه داد :"من فکر می کنم که ما استحقاق یک توضیح را داریم هرمیون. اگر پسری هست که دوستش داری ، دلیلی وجود ندارد که مخفی کنی. تو الان ديگه تقریباً 18 سالته."
هرمیون لب زیرین خود را به هنگام شنيدن اينکه همسایه شان رسیدن هری و میشل در آن صبح ديده گزيد. چرا او هري را مجبور كرده بود تا به خانه شان بیاید؟
او با صدایی خشمگین توضیح داد:"بله ، پسری درگیر این ماجراست ، اما نه به آن صورتي كه شما فکر می کنید، شما شنیده اید که من در مورد هری صحبت کرده ام. هری پاتر. او و رون ويزلي از بهترین دوستان من در هاگوارتز هستند.هری در حال حاضر کمی مشکل دارد و من و رون داريم تلاش می کنیم تا به او کمک کنیم."

آقای گرنجر در حالیکه برای اولین بار حرف می زد گفت:"چه نوع مشکلی؟ آیا او با حكومت مشکلی داره؟"

دخترش بطور مبهم پاسخ داد:"نه دقیقاً"و دوباره لبش را را گزيد و گفت:"خيلي پیچیده است." او لحظه ای صبركرد تا تنها ببيند پدر و مادرش مایل اند که تمام شب را برای یک توضیح منتظر بمانند. "هری یک انسان غیر معمول در دنیای جادوگرانست. او بخاطر اتفاقی که در زمان کودکی برایش اتفاق افتاد مشهور شده است ، و بخاطر همان ، اتفاقات عجیب بسیاری برای او افتاده." چرخ دنده هاي ذهنش به سرعت به كار افتاد تا بلكه بتواند راهی برای بیرون رفتن از این وضعیت پیدا کند."وزیر جادو و هری یک سری اختلافاتی با هم داشتند و در نتيجه وزیر زندگی را کمی برای هری سخت کرد. البته كمي بیشتر از يه كمي سخت. سرانجام، هری با روزنامه پيام امروز ،روزنامه جادوگران، مصاحبه ای انجام داد، و مردم از او حمایت کردند.وزیر اسكریمجیور مجبور به عقب نشيني شد، اما ما نگرانیم که او بخواهد دوباره هری را اذیت کند، بنابراين من و رون فکر کردیم که هری در هاگوارتز در امنیت کامل خواهد بود. خانم مدیر هم موافقت کرد که ما زودتر بريم ، چراکه او هم از طرفداران وزیر نیست." 
زمان اينگونه اقتضا ميكرد و هرمیون تصمیم گرفت این گونه عمل كنه چرا كه اين جوري هم تاثیر بيشتري دارد و هم اينكه شمه اي از حقيقت را هم شامل ميشود. او به هیچ وجه نمی توانست در مورد لرد ولدمورت و يامرگ خواران اشاره ای بکند.
خانم گرنجر پرسید:"اما چرا تو باید به هاگوارتز بری؟ مطمئناً هری می تونه بدون حضور تو هم برای چند هفته دوم بیاره.ما در حال حاضر تو رو خيلي به ندرت می بینیم، و به زودی 18 ساله خواهی شد.این تابستان، ممکنه آخرین تابستانی باشه که با هم هستیم." هرمیون احساس كرد بغضي تو گلوش نشسته معده اش با احساس گناه،‌درد گرفت.
" می دونم مادر. اما هری الان به ما نیاز داره.او اخیراً دوران سختی رو گذرونده. مرگ پروفسور دامبلدور ضربه سختی به او وارد کرده. او تقریباً یک پدر برای او بود ، تنها پدری که او همواره می شناخت. پدر و مادر هری هر دو در دوران نوزادي او فوت کردند ، و او بوسیله عمو و خاله بسیار بدش که بطور فجیعی با او بدرفتاری و از او سوء استفاده ميكردند در حاشيه شهر بزرگ شد. برای سالها ، آنها او را در قفسه ای ، زیر پله ها اسكان داده ، و انجا مي خوابيد. بعد بطور غیرمنتظرانه اي ،فهمید که نه تنها او یک جادوگر است بلکه کاملاً هم مشهوراست." هرمیون كه مي خواست براي تاثیر گذاشتن بيشتر كمي اغراق كند ،‌آه عمیقی کشید و ادامه داد :"الان اوضاعش خيلي خوب نيست.خيلي افسرده و اشفته است، و ما ميترسيم که تنهاش بذاریم. من و هری دوستان خوبی هستیم مادر. نه، هری دوست پسر من نیست. خواهر رون ، جینی ، قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد دوست دخترش بود و بعدش او این دوستی را قطع کرد. متاسفم كه باید برم، ما نمی تونیم هری رو مایوس کنیم. اگر بتونم، سعی می کنم چند باري به ديدن شما بيام. به خصوص حالا كه من می تونم اپارات كنم ،‌اين كار خيلي راحت تر شده.شاید بتونم هری و رون را برای ملاقات با شما بیاورم. مطمئنم شما از هر دوتاشون خوشتون خواهد آمد."
آقا و خانم گرنجر سرانجام در برابر توضیحات مهيج هرميون،نرم شدند،هرچند احساس ميكردند که چیزی بیش از این بین هرمیون و هری وجود دارد. و هرمیون زمانی که متوجه قطره اشکي شد که از چشمان مادرش پايين مي غلتيد، احساس خيلي بدتري پيدا كرد.

پیتر پتيگرو یک ربع به نیمه شب خود را در آینه اتاقش ورنداز كرد و با تمام تلاشي ميكرد نتوانست ترس را در چهره اش مخفی کند. زمانیکه دست واقعيش را روي قفسه سینه اش گذاشت، متوجه شد که بطور نامنظمي تکان می خورد. چرا او؟ آیا لرد سیاه نمی توانست یکی دیگر از یاران خود را انتخاب کند؟ خيلي از آنها دوست داشتند که در بازی او شرکت کنند.

با یک نفس عمیق ديگر،لامپ های اتاقش را خاموش کرد و به سمت تالار و اتاق ارباب رفت. لرد ولدمورت به آرامی به سمت جلو و عقب قدم می زد و به امدن پیتر هیچ توجهی نكرد. هرچند لرد سياه معمولاً همچین رفتاری داشت و هرگز تا زمانی که به سودش نبود، به حضور دیگران توجهي نمی کرد. به همين دليل، تنها بعد از گذشت 30 ثانیه او اولین دستورش را صادر کرد.
" لباس هامو تنم كن."
پیتر بدون اینکه نيازي باشد از لرد سياه بپرسد، می دانست که او چه لباسي را می خواهد بپوشد، رداي بلند و سیاه کهنه و قدیمی اي که متعلق به تام ریدل بود ،‌ زمانیکه در هاگوارتز درس مي خواند.اولین جنايت و قتلش را در حالي انجام داده بود كه این لباس را به تن داشت و این ردا را با علاقه خاصی نگه داشته بود. پیتر مخفيانه آن را " رداي مرگ" می نامید.
نیمه شب، ولدمورت با حالتي نمايشي چوبش را گرفت و از آن برای بالا بردن آستین دست چپش استفاده کرد، که نشان سیاهی که مختص او بود را نشان می داد. پیتر تنها با کمی فاصله از او ایستاده بود، در حالیکه آرزوي احمقانه اي داشت كه ارباب به او اجازه مي دهد که با او نرود. ولدمورت کمی درنگ كرد.
او نمی خواست از جادوی مخصوصش استفاده کند.تنها چند بار در طول زندگیش او به این جادو متوسل شده بود، اما این مربوط به چندین دهه پیش بود، زمانیکه او سلامتی بیشتری داشت و برای یک دهه به فراموشی سپرده نشده بود. استفاده کردن از این جادو برای او گران تمام می شد و او نیز این موضوع را می دانست. اما چقدر گران؟ آیا راه دیگری وجود داشت؟
او كه قبلا به انتخاب های دیگرش اندیشیده بود ،‌به خود جواب داد:" نه."اسنیپ یک مرگ خوار معمولي نبود. او ذهن بسیار فریبنده و هوشياري داشت که با توانایی او در مخفی کردن وفاداری حقیقی اش برای سالها اثبات شد. اگر ولدمورت منتظر می ماند و مرگ خواران را برای شناسايي موقعيت  خائن می فرستاد، باید سالها منتظر می ماند و هيچ كس نمی دانست که اسنیپ چه آسیبی می توانست برساند. نه ، انتخاب های دیگری وجود نداشت. او باید بهای انتقام جویی خود را بپردازد.
" دست راستم رو بگير دم باریك، یک سفر پیش رو داریم."
پیتر از روی اجبار چند قدم پیش رفت و به آرامی قسمت بالاي بازوي راست ولدمورت را گرفت، چراکه لرد سیاه دستش را بسوی نشان روی ساعدش چپش خم کرده بود و عصایش چند اینچ بالاتر از ان و با فاصله کمی نگه داشته بود. به محض اينكه تماس خدمتکارش را احساس کرد، ولدمورت چشمانش را بست و چهره و بدن سوروس اسنیپ را تصور کرد. برای چندين ثانيه طولاني، پیتر بی نفس ايستاد، تا زمانیکه ناگهان ولدمورت با عصایش نشان سیاه خودش را لمس کرد.
فریاد دردي از لرد سیاه تنها برای یک لحظه قبل از ناپدید شدنشان شنیده شد.البته پیتر هزاران بار در طول زندگیش آپارات كرده بود،و هرچند او از ان خوشش نمي امد ،‌اما اين موضوع به يك امر عادی تبديل شده بود.اما،‌ این اپارات، اگر ميشد چنين اسمي رويش نهاد ،‌او را ترساند.
او یک قدرت نا شناسي را احساس می کرد که اعضای بدن و پوستش را می کشید،انگار ميخواستند او را تجزیه کنند، و دردش فراتر از هر چيزي بود ،‌و طلسم كروشيو در قبال ان هيچ بود. همه چیز را در اطرافش سیاه می دید،اما او زبانه های آتشي  را که در بدنش می پیچیدند را احساس می کرد. او می خواست که تمام شود،اما به طور پیوسته به پوچي پرتاب ميشدند ،‌حداقل یک دقیقه تمام در اين حالت بودند،و دقیقاً زمانیکه احساس کرد که دیگر نمی تواند بیش از این فشارهای درون بدنش را تحمل کند، آنها ناگهان در یک اتاق کوچک به روی زمین فرود امدند. پیتر فوراً روي کف چوبی سخت اتاق افتاد و از درد به خود پیچید. 
ولدمورت هم همان درد را احساس می کرد ، اما او می دانست که باید به محض رسيدن كاري انجام دهد. اما او حتی نمی توانست بر روی پاهای خودش بر زمين بایستد. سوروس اسنیپ لیوان شرابی که تازه تا لبانش بالا برده بود، را انداخت ، و لحظه اي كه لیوان روی کف اتاق خرد شد، او چوبش را در دستش گرفته بود.
" آوادا كا... " او فریاد زد اما یک تكان سریع از عصای ولدمورت اسنیپ را بسوی دیوار پرتاب کرد و در يك لحظه باعث شد تا نفسش بند بيايد. هر دو جادوگر لحظه ای را بازیابی توان خود صرف کردند ، اما تنها یک لحظه ، چراکه هر دو آنها می دانستند که باید قبل از دیگری كاري کنند.
اسنیپ می دانست که هرچیزی غیر از نفرین مرگ در برابر لرد سیاه بی فایده است. حتی در حالت نا توانيش هم، جادوی او بی همتا بود، و تنها با آلبوس دامبلدور برابري ميكرد. یک دوئل يعني خودکشی. تنها شانسش این بود که قبل از اینکه لرد سیاه بتواند خود را از این متد ناشناخته موقعيت شناسي بازیابد، به او ضربه بزند. او دوباره با عصایش اشاره کرد. 
" آوادا... " این بار او حتی نتوانست دومین کلمه از طلسم مرگ را شروع كندو اسنیپ می دانست که مرگش فرا رسیده است. از روي زمين، ولدمورت همزمان یک پتریفیکوس توتالوس فرستاد که خیانتکار را در وسط اجراي طلسمش ،‌فلج کرد. ولدمورت سرش را پایین انداخت و سرانجام به خودش اجازه داد که درد مشقت باری که جای جای بدنش از ان عذاب می كشيد را حس کند.
چندین دهه پیش، ولدمورت این راه رد گيري یارانش را اختراع کرده بود. او می توانست هریک از مرگ خوارانش را فقط با لمس کردن نشان سیاه هریک از آنها،پیش خود فراخواند،و چيزي بود كه بارها در طی سالها انجام داده بود.علاوه بر این،او می توانست تنها با لمس کردن نشان سیاه خودش و همزمان تصور كردن انها ،‌خود را به مکان هر یک از مرگ خوارنش انتقال دهد.اما به دلایلی او هرگز نمی توانست بفهمد ، هر بار که برای این کار تلاش می کرد دردي سخت او را در بر ميگرفت. سرانجام او تمرین را رها کرد و مجموعه فعلی یارانش هیچ چیزی در مورد این قدرت او نمی دانستند.
از آنجایی که اسنیپ روي ديوار منجمد و فلج شده بود، ولدمورت زمانش را برای جمع آوری نیرویش و یا هرآنچه که از آن باقي مانده بود صرف کرد. بلافاصله فهمید که چه تاوان سنگيني باید بپردازد. او به سختی می توانست بایستد و پیتر كه دوباره می توانست علیرغم دردش حركت کند به اربابش كمك كرد تا روي پاهايش بايستد. هیچ یک کلمه اي هم سخن نگفتند.
سرانجام بعد از گذشت دقیقه ای، ولدمورت دستوری صادر کرد:" عصای او را برایم بیاور، دم باریك." زمانیکه پیتر به سمت اسنیپ قدم برمي داشت ، ولدمورت بی صدا یک طلسم ضد اپارات و طلسم سكوت بر ان کابین کوچک قرار داد. اكنون ديگر مي توانست سر صبر كارش را انجام دهد و از اوقاتش استفاده كند.
او زمزمه كرد:" فینیت " و اسنیپ را از آن حالت درآوردو باعث شد تااسنیپ تقریبا روي زمین بیافتد.او سپس پشتش را به دیوار تكیه داد وبه سرعت تلاش می کرد تا راهی برای کشتن سریع خودش پیدا کند قبل از اینکه لرد سیاه بتواند به طریقه معمول خودش با او روبرو شود.

" مشت بزن ، دم باریك ، به شکمش."

ولدمورت می دانست که پیتر از اینکه در شكنجه مشارکت داشته باشد،‌ متنفر است، ویژگی که ولدمورت آن را هم ابلهانه می دانست و هم مخالفش بود. و از اینکه پیتر را مجبور میکرد تا در آن شرکت کند، لذت می برد.
"بازهم . دوباره." او بعد از اینكه پیتر اولین مشت خود را با بی علاقگی به شكم قربانی زد،‌هیس هیس كنان این را گفت. پیتر سه بار دیگر و این بار محکم تر به او مشت زد و اگرچه او خیلی به سرو سینه او مشت نزده بود،‌اما به اندازه ای به اسنیپ آسیب زدند که او از درد به خود می پیچید.
 ولدمورت در حالیکه خیلی خشمناك بود با تمسخر پرسید " طلسم كروشیو تو چطوریه،‌دم باریك؟بذار ببینیمش."
دستهای پیتر بصورت غیر قابل کنترلی می لرزیدند اما جرات نافرمانی هم نداشت چراکه  میترسید شاید او آخرین بخش های طلسم را دریافت دارد.

" كرو ... كرو ... كروشیو ! " او سرانجام با فریادی طلسم را اداكرده بود و اسنیپ در حالیکه از درد فریاد می كشید، روی زمین افتاد. پیتر طلسم را بعد از 5 ثانیه برداشت و روی زانو هایش نشست. به نظر می رسید که ولدمورت با این حرکت راضی شده باشد. اسنیپ بی حرکت بر روی کف چوبی اتاق افتاده بود، و نفس های عمیقی می کشید تا بلكه بتواند حواس خود را باز یابد.
"سوروس تو از سرنوشت آنهایی که به من خیانت کردند ، آگاهی. لرد ولدمورت به خیانتکاران رحم نمی كند. ما ساعت بسیار زیادی در پیش رو داریمو امشب تو خشم کامل مرا احساس خواهی كرد."
سرانجام اسنیپ با شكلكی پر درد گفت:" تو محکوم به شكستی، تام ریدل.این انتقام تو هیچ سودی برایت نخواهد داشت. دامبلدور دوباره سرت کلاه گذاشته." و سوروس اسنیپ دیگر نمیتوانست کلمه دیگری در زندگیش به زبان آورد.
" سكتوم سمپرا ." ولدمورت به آرامی این را گفت واز طلسم اختراعی خود اسنیپ بر علیه خودش استفاده کرد. بدن و لباس های اسنیپ بلافاصله پر از زخم هایی شد كه تقریباً در هر اینچ از بدنش به وجود امده بود، و صدای فریادش پیتر پتیگرو را مجبور کرد تا گوش هایش را با دستانش بگیرد.اما فریادها برای گوش ولدمورت به مانند یک آهنگ بودند.

او سرانجام بعد از قطع كردن طلسم با استهزاء گفت:" اختراع دوست داشتنی تو ، سوروس. متشکرم که به من یادش دادی.البته ، من به بعضی از اختراعات خودم هم علاقه مندم. كلاویتوس "
اسنیپ نیمه هشیار روی کف سخت اتاق افتاده بود،‌اما با طلسم دوم ، احساس کرد که یک میخ 10 اینچی در درونش به حرکت در آمده و فریاد دوباره شروع شد. درست در زمانی که به مرز بیهوشی نزدیك میشد ،ولدمورت طلسم را برمی داشت. بعد از چندین سال تمرین ، او دیگر می دانست که تا چه مدت می تواند طلسم را اجرا كند.

برای سه ساعت مشقت بار، پیتر شاهد وحشتناک ترین شكنجه ای بوده که لرد ولدمورت تا بحال انجام داده و موجب شد که پیتر چندین بار استفراغ کند. ولدمورت خودش هم در مرز غش کردن به نظر می رسید، و تنها خشم مطلقش باعث ادامه دادن میشد. سرانجام ، بعد از 3 صبح ،بدن اسنیپ دیگر نمی توانست این بدرفتاری و شکنجه را تحمل کند و او برای آخرین بار نفس کشید.
ولدمورت نیرویش را جمع كرد تا بالای سر جسد بایستد،درحالیکه پیتر در گوشه ای ایستاده بود نفس های عمیق می کشید و خوشحال بود که زجر کشیدن اسنیپ سرانجام پایان یافته است. با وجودی كه او هرگز از وی خوشش نمی امد ، اما دوست نداشت آنچه را که دیده بودهم  بر سر کس دیگری بیاید.
ولدمورت سرانجام با درد صدا زد: " دم باریك ، بدنش را بردار و آن را به اتاق نشیمن ببر. بگذار همه ببینند که سر آنان که به من خیانت می کنند ، چه اتفاقی می افتد."
پیتر در جواب به ارامی زمزمه كرد:" بله ارباب." و به سمت بدنی که دیگر هیچ شباهتی با سوروس اسنیپ نداشت و از سر تا پا با زخم ها و کبودی ها زشت شده بود، رفت.پیتر دوست نداشت که نقطه ای از ان بدن را لمس کند ، اما سرانجام دست چپ اسنیپ را گرفت و به مخفیگاه کنونیشان،مستقیم در اتاق نشیمن انجا ظاهر شد.
علی رغم دیر وقت بودن،مرگ خواران متعددی دراتاق حضور داشتند و حتی آنها هم با دیدن آن منظره احساس تهوع کردند. پیتر فوراً جسد را همانجایی که افتاده بود، رها كرد و به سمت اتاقش دوید.

لرد ولدمورت برای ساعتی دیگر نیز در کابین سوییسی باقی ماند و به سختی قادر به حرکت بود. او متوجه شد که بهایی که پرداخته،‌شاید بسیار بیشتر از آنچه که اوایل می پنداشته بود.به خاطر ناتوانی شدیدش، می دانست که به سختی بازهم می تواند وارد عمل شود.دیگر چگونه می توانست وفاداری یارانش را حفظ کند؟چگونه می توانست آنها را با ترس کنترل کند در حالیکه به سختی می توانست قدم بزند با صحبت کند؟
این موضوع مستلزم یک اقدام موثر بود ، اقدامی که او ضروری شدنش می ترسید.و اكنون او می دانست.
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